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 فن شعري مسلمان از هاي شعري فلاسفهرساله بررسي و نقد 
  ي عسرتترجمه در زمانه: ارسطو

  
  *مقدمداوود عمارتي

  چكيده
، بـه  مسـلمان  هاي شعري فيلسـوفان رسالهكتاب به بررسيِ انتقاديِ  ي حاضر،مقاله 

. اختصـاص دارد ي نيري يد مهدي زرقاني و دكتر حسن حسن زادهكوشش دكتر س
هايي از مـتن  بدفهميِ قسمتمقاله نشان خواهيم داد كه به دلايلي، از جمله  در اين

هاي ديگر محققاني كه به عربي، تكيه بر نسخ مغلوط، عدم آشنايي مترجمان با يافته
ي ، متاسـفانه ترجمـه  ... و انـد ي مسلمان پرداختـه هاي شعري فلاسفهبررسيِ رساله

جا كه در چنين از آنهم. توان چندان قابل اعتماد دانستها را نميفارسي اين رساله
اي مسـائل بارهـا بـه    ، براي توضيح پـاره هاي شعري فيلسوفان مسلمانرسالهكتاب 
ارجاع داده شده است، بررسيِ اين كتاب نيـز بـه مـوازات     بوطيقاي كلاسيككتاب 
بنـابراين، در بخـش   . ي مسلمان ضرورت داردهاي شعريِ فلاسفهسالههاي رترجمه

و در بخش دوم به تفصيل  بوطيقاي كلاسيكنخست مقاله به طور مختصر به كتاب 
هاي هر يك ي مسلمان پرداخته شده و كاستيهاي شعري فلاسفهي رسالهبه ترجمه

   .مورد بررسي قرار گرفته است
  بوطيقاي كلاسيك، نقد ترجمه ي مسلمان،فهفلاس شعر،فن :هاكليدواژه

  
 مقدمه.1

ي در تاريخچـه  ،)رشـد  سـينا، ابـن   ي، ابـن فـاراب ( ي مسـلمان فلاسـفه شـعريِ   هايرساله
هاي آنـان  ترجمه. اي دارندهاي نظري در باب شعر در جهان اسلام، جايگاه ويژه بررسي
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، فـن شـعر   يونانيِ ا متنه بنيادين بهاي گاارسطو، كه به دليل تفاوت فن شعري از رساله
هاي فراواني را در ميان محققـان غربـي و عـرب    بحثاند،  نام گرفته» شرح و تلخيص«

ي هـا، بـه سـبب فاصـله    تا به امروز، روشن نيسـت كـه ايـن تفـاوت    . اندزبان برانگيخته
، و در نتيجـه بـدفهميِ   ي مسـلمان فرهنگي ، اجتماعي و تاريخي ميان ارسطو و فلاسـفه 

يا اين شارحان و مترجمان، براي از ميان برداشتن ؛پديد آمده صل سخنان ارسطوآنان از ا
 سـان ، آن را بـدين فـن شـعر  مـتن اصـليِ    و بومي كردن مفـاهيم موجـود در   اين فاصله

ي مسـلمان،  توان چنين گمانه زدكه فلاسـفه از منظري ديگر، حتي مي. انددگرگون كرده
 ،ارسطو فن شعري رسالهي عربيِ ترجمهاند، يعني چه را كه در اختيار داشتهتلفيقي از آن

اند، و از اين منظر، از قضـا  ارائه داده ،وح موجود بر آن رساله راي برخي از شربه اضافه
به هرحال، دلايل . اند، كاملاً وفادار بوده»پنداشتندمي«چه كه آن را سخن معلم اول به آن

ي هـاي فلاسـفه  و تلخـيص  هـا و ترجمـه اين ناهمگوني ميان اصل مـتن يونـاني،   وقوع 
ي مسلمان بـه  هاي شعري فلاسفههرچه باشد، چراييِ ترجمه نشدنِ رساله مسلمان از آن

  . زبان فارسي تا به امروز، پرسشي است كه به راستي جاي طرح دارد
، از دكتر سيد مهـدي زرقـاني و دكتـر حسـن     مسلمان فيلسوفان هاي شعريرسالهكتاب 
 در جهت پر كردن اين خلاء در زبان فارسي نخستين كوشش، )1393(يي نيرزادهحسن
-فـي المعتبـر  و بخشـي از كتـاب   ا، ابن رشد،هاي فارابي، ابن سينمترجمان، رساله .است
اسـاس  ي از رسـاله  »بيطوريقـا «را ترجمـه كـرده، بخـش     ابوالبركات بغدادي از ،ةالحكم

-21، 1393(انـد نيِ كتـاب آورده عينـاً در بخـش پايـا   خواجه نصير طوسي را،  الاقتباس
اند شـمايي كلـي از سـير تـاريخيِ     اند، خواستهكه خود توضيح دادهمترجمان، چنان).14

هـايي كـه در ايـن نظريـه روي     ي شعري يوناني به جهان اسلام و دگرگونيورود نظريه
ي ترجمـه  دركـه  جـدي   هـايي ، اما متاسـفانه، كاسـتي  )21همان، (داده است، ارائه كنند

مسـائل مربـوط بـه    برخي در باب ترجمان منادرست  داوريپيشو  هااين رسالهرسيِ فا
باعـث شـده اسـت     خـورد، در جهان اسلام به چشم مـي  فن شعري ي ترجمهتاريخچه

شـود، تصـويري   ارائه مي ي مسلماني شعر نزد فلاسفهتصويري كه از سير تطور نظريه
هـا پرداختـه   ترين اين كاستيامه، به مهمدر اد. ابل اطمينان باشد، مخدوش و غيرقناقص

يكي از مترجمان، پيش از اين، در كتابي كه  اما ذكر اين نكته ضرورت دارد .خواهد شد
ــوان  ــا عن ــيكب ــاي كلاس ــه : بوطيق ــاديِ نظري ــي انتق ــابع بررســيِ تحليل ــعر در من ي ش

ا را در بـاب  ه ـاي ديدگاهها پرداخته و پاره، به بررسيِ اين رساله )1391زرقاني، (فلسفي
ي حاضـر،  اگـر چـه هـدف اصـلي مقالـه      .، در آن كتاب به ميان نهاده استهااين رساله
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بـه چنـد   ، است، با اين حالهاي شعري فيلسوفان مسلمان رسالهي كتاب بررسيِ نقادانه
اولاً، . نيز ضـرورت دارد  بوطيقاي كلاسيك دليل، بررسيِ هر چند كوتاه و مختصر كتاب

هاي شعري اي مسائل نظري را در باب رساله، چنان كه گفته شد، پارهجا كه مولفاز آن
تـوان  مطرح كرده است، اين كتاب را مـي  بوطيقاي كلاسيكي مسلمان در كتاب فلاسفه

ي و از آن فراتر، به مثابه هاي شعري فيلسوفان مسلمانرسالهاي بر كتاب چون مقدمههم
هاي شعري فيلسوفان رسالهدر  جا كهاز آن، ثانياً. كتاب اخير در نظر گرفتجلد نخست 

اي از مسائل بـه  ، چه در مقدمه و چه در بخش تعليقات، بارها براي توضيح پارهمسلمان
ضـروري اسـت كـه پـيش از بررسـيِ       ،ارجاع داده شده اسـت  بوطيقاي كلاسيككتاب 
و چـون   بپردازيم و چنـد بوطيقاي كلاسيكابتدا به  ،هاي شعريِ فيلسوفان مسلمانرساله

  .آن را مورد بررسي قرار دهيم
  
  بوطيقاي كلاسيكنگاهي به كتاب نيم.2

، )22-25، 1391(»شناسـيِ تحقيـق  منبـع «، در بخـش  بوطيقـاي كلاسـيك  كتـاب  مولف 
در شـمارد و  ي منابعي را كه براي نگارش كتاب مورد استفاده قـرار داده برمـي  جموعهم

ي منابع اصـليِ تحقيـق او بـوده و از    زمرهزبان، كه در مورد كتاب يكي از محققان عرب
توان يافت، نوشته مي بوطيقاي كلاسيكميان منابع، بيشترين شباهت را ميان آن كتاب و 

نظرية الشعر عند الفلاسـفة المسـلمين مـن    كتاب از منابع دست اول كه بگذريم، «: است
را بـر گـردن    اثر دكتر الفت محمد كمال عبدالعزيز بيشترين حـق  الكندي حتي ابن رشد

بوطيقـاي  براي ايجاد اين تصور كه كتاب مولف، سپس ). 22همان، (» ...اين نوشتار دارد
تا حد قابل توجهي متمايز از كتاب محمد كمال عبدالعزيز است، در عين حال ، كلاسيك

: پردازد، از جملـه با كار ايشان ميشته خود محتوايي نوهاي ساختاري و به برخي تفاوت
جانب ضمن كار متوجه شـدم جـاي چنـد    اين. دو كتاب، ساختاري است تفاوت ديگر«

ي تبيين رويكردهاي فيلسوفان به شعر، مسـاله : بحث اساسي در كتاب ايشان خالي است
ت صـدق و كـذب   بي ژانرها ، نسالهام و صناعت در شعر، بررسي نظر فيلسوفان درباره

نخسـت كتـاب دكتـر محمـد      در مقابل، بخـش  .با شعر و سرانجام نقد بوطيقاي فلسفي
النفسـي داشـت بـراي محققـان ادبـي غيـر       كمال را كه بيشتر رنگ و بوي فلسفي و علم

بدين ترتيب يك بخش از كتاب ايشان كاسته پنج فصـل بـر   (!) ضروري تشخيص داديم
بـه صـلاحديد خـود، مباحـث      مولف كه گذريماز اين نكته مي). 24همان،(»آن افزوديم

كـه  چنان دهد؛شخيص ميت غير ضروري» محققان ادبي«براي را شناختي فلسفي و روان
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ي »فلاسـفه «بررسـيِ رويكـرد   موضـوع  ، آن هم زماني كـه  مباحث فلسفي و ادبيگويي 
امـا ادعـاي    قابـل تفكيـك هسـتند؛    استي از يكديگربه شعر در ميان است، به رمسلمان 

صـحت و   سـت كـه  ، ادعايي امحمد كمال ايشان مبني بر كاهش و افزايش فصول كتاب
  .سقم آن بايد مورد بررسي قرار گيرد

ي مسلمان بـه  به رويكردهاي متفاوت فلاسفهمحمد كمال در فصل نخست كتاب خود، 
-، معرفـت شـناختي رويكـرد متفـاوت، يعنـي رويكردهـاي روان     چنـد پردازد و شعر مي

چنــد رويكـرد دقيقـاً همــان   ايـن  . گـذارد را بـه بحـث مــي  تربيتــي -شـناختي، اخلاقـي  
در فصل نخسـت مطـرح كـرده     بوطيقاي كلاسيكي هستند كه مولف كتاب هايويكردر

، رويكـرد چهـارمي را نيـز بـا     بوطيقاي كلاسيكالبته بايد توجه داشت كه مولف . است
، اما خـود در توضـيح ايـن    )51همان، (مطرح كرده است» شناسانهرويكرد جمال«عنوان 
ي فلاسـفه [«آورده اسـت كـه    )جامـد انكه بيش از يك پاراگراف به طـول نمـي  (رويكرد
با هدف تبيـين زيبـاييِ آن بحـث     شناسيك شعري جانب هنري و جمالدرباره ]مسلمان
-كه اساساً ضرورتي براي طرح رويكرد زيبـايي ، به فرض اينبنابراين ).همان(»اندنكرده

سـه   بررسيِ اين رويكرد چهارم را بايد از خلال بررسيِ  شناختي به شعر در ميان باشد،
نه در بخشي خـاص؛ امـري كـه در مـورد      پي گرفت،و در سراسر كتاب رويكرد ديگر 

تنها دو تمايز  با اين وصف،. نيز مصداق دارد عند الفلاسفة المسلمينكتاب نظرية الشعر 
بحـث  : وجـود دارد  بوطيقـاي كلاسـيك  ميان فصول نخست كتاب محمد كمال و كتاب 

تـر و  تر، اصـولي ان به شعر بسيار منسجممسلمفلاسفه  د كمال در باب رويكردهايمحم
ماهيـت ايـن   كه پس از پايان يافتن فصـل اول، خواننـده نـه تنهـا از     تر است، چناندقيق

تفاوت . كندرا نيز درك مييابد كه پيوند منطقي ميان اين رويكردها رويكردها آگاهي مي
لـف نوشـتار خـود    هـاي مخت است كه اين دو نويسنده براي بخـش » عناويني«دوم ميان 

» قوي الادراك الحسي«از فصل اول كتاب محمد كمال، مثلاً بخش نخست . برگزيده اند
. تقسيم مـي شـود  » الحس الباطن«و » الحس الظاهر«نام دارد كه خود به دو بخش فرعي 

و » قواي ادراكـي و كـنش سـرودن   «به صورت  بوطيقاي كلاسيكهمين بخش در كتاب 
درآمـده  » هـايي رو بـه اعمـاق   پنجـره «و » رو بـه بيـرون  هـايي  پنجـره «دو بخش فرعي 

چيـزي  » هايي رو بـه بيـرون  پنجره«يابيم ؛ كه پس از خواندن آن ها در مي)31ص(است
» حـواس بـاطني  «نيـز همـان   » هايي رو به اعمـاق پنجره«و » حواس ظاهري«نيست مگر 

عزيز كار قابـل  كردن عناوين كتاب محمد كمال عبدال» ترشاعرانه«هستند و نويسنده جز 
شـناختي اسـت، در   البته اين بخش كـه همـان رويكـرد روان   .  توجهي انجام نداده است
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ــاب  ــاي كلاســيككت ــازه بوطيق ــز دارد و آن بخــش ت ــكپنجــره«اي ني ــه متافيزي » اي ب
در بخـش  است اما  »عنوان«، كه اگرچه كتاب محمد كمال فاقد اين )39-42صص(است

صـص  (» الخيال و عقل«و نيز در بخش ، »متخيله«ه قسمت مربوط به قو» الحس الباطن«
پيوند اين قوه را بـا عـالم   كه  خوردبحث مستوفايي در اين باب به چشم مي) به بعد 53

در حقيقت، بسياري از مباحثي كه در كتاب محمد كمـال ذيـل   . دهدمتافيزيك نشان مي
سـيك ذيـل   مباحث ديگر مطرح شده و عنوان مسـتقلي نـدارد در كتـاب بوطيقـاي كلا    

كـه محتـواي آن بخـش مسـتقل تفـاوت      آنمستقل و البته شاعرانه آمده است بي عنواني
هاي در ادامه، به شماري از يكساني(چشمگيري با مباحث كتاب محمد كمال داشته باشد

  . )شناختيِ اين دو كتاب اشاره خواهد شدمحتوايي و روش
الخيـال و  «ر بخشي بـا عنـوان   دشناختي فلاسفه را به شعر محمد كمال رويكرد معرفت

بوطيقـاي  اين بخـش در كتـاب   . استقرار داده  مورد بررسي »التخيل الشعري«و » العقل
تقسـيم  » شـعر، صـناعت منطقـي   «و  »تخيل شعري و عقل فلسفي«به دو بخش كلاسيك

-امكان مقايسه جزئيات در اين مجال وجود ندارد از خواننده ميكه جا از آن.شده است
كتـاب محمـد    73-67كتاب بوطيقاي كلاسيك را با صفحات  50-42ات خواهيم صفح

بـه  » اخلاقـي -رويكرد تربيتـي «چنين، شايد در كتاب محمد كمال هم. كمال مقايسه كند
هاي متعددي از كتاب خود به در بخشمثابه رويكردي مستقل وجود نداشته باشد اما او 

فلاسفه مسـلمان را روشـن كـرده    اين مساله پرداخته و اهميت غايت اخلاقي شعر براي 
نيـز    بوطيقـاي كلاسـيك  هاي مولف گيريو نتيجه )73براي مثال، بنگريد به ص (است

هـا از محمـد   كثرت نقـل قـول  علاوه بر اين،. هاي او نداردگيريتفاوت خاصي با نتيجه
ي اين است كه نه دهندهخود نشان )حدود بيست ارجاع و نقل قول(كمال در اين بخش

بوطيقـاي  بلكـه وابسـتگي كتـاب    نبـوده  » خـالي «ها تاب محمد كمال از اين بحثتنها ك
ادعا  ف در مقدمه كار خودبه كتاب محمد كمال بسيار بيش از آن است كه مول كلاسيك

الهامي يا صناعتي بـودن  » عنوان«اگرچه در كتاب محمد كمال علاوه بر اين، . كرده است
از ايـن   نظرية الشعر عندالفلاسفة المسلمينتاب خورد اما به هيچ وجه كشعر به چشم نمي
به اين بحث پرداختـه  ) 73-67صص(» التخيل الشعري«ذيل عنوان  و بحث خالي نيست

هاي شـعري را در بخـش   چنين، بحث نسبت ميان صدق و كذب و گزارههم.شده است
 بوطيقاي كلاسيكتوان يافت و مولف كتاب مي) 135-129صص (»التخييل و التصديق«
چـه  امـا آن . هاي مطرح شده در اين بخـش اسـت  ها و تحليليز به شدت وامدار بحثن

 بوطيقـاي كلاسـيك  هاي مولف گيريبراي ما اهميت دارد، اين است كه حتي اگر نتيجه
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بود، به هـر حـال   هاي محمد كمال از اساس متفاوت هم ميگيريدر اين فصول با نتيجه
 .اساس اسـت ادعايي واهي و بي ،مباحث فوق كتاب محمد كمال از» خالي بودن«ادعاي 

نه تنها فصلي از كتاب محمد كمال را حـذف نكـرده    بوطيقاي كلاسيكبنابراين، مولف 
هـا در فصـل اول   كه حتي مباحث آن فصل را با تغيير عناوين و جا به جا كـردن بخـش  

 كتاب خود به خوبي حفظ كرده است و اين دين ديگري است كه كتاب محمد كمال بر
كه نشان داده شد، مباحث آن دسته از فصول افزوده چنان. دارد بوطيقاي كلاسيككتاب 
ديگـر فصـول   . توان در فصل نخست كتاب محمد كمال يافترا نيز مي» ادعايي«ي شده

مباحثي هم كه  كتاب نيز بنا به ادعاي خود مولف ميان دو كتاب مشترك هستند و معدود
چندان گسترده و بنيادي نيستند كه بـر آن اسـاس   دارند در كتاب محمد كمال مابازايي ن

  .را كتابي مستقل به شمار آورد كلاسيك بوطيقايبتوان كتاب 
بـه   بوطيقـاي كلاسـيك  كتاب  »وامداري«تري از ميزان كه خواننده، تصور عينيبراي اين

ا بـا  هـايي از ايـن دو نوشـته ر   ، بخـش پيدا كند نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينكتاب 
بخش سوم از فصل سوم كتاب محمد كمال، . كنيمتفصيل بيشتري با يكديگر مقايسه مي

. تري تقسيم شـده اسـت  هاي جزئيو خود، به بخش) 162-136(نام دارد» مهمة الشعر«
  : اند ازتر عبارتهاي جزئين اين بخشعناوي

 اللذة.1
 الفائدة.2
  الغاية التعليمية.2-1
  .خلاقيةالغاية التربوية و الا.2-2

كاركردهـاي مـدني   «، يعنـي  بوطيقـاي كلاسـيك  اين عنـاوين، در فصـل هشـتم كتـاب     
  :اندبه اين صورت تكرار شده )263-252(»شعر

 درآمد.1
 جايگاه لذت در شعر.2
 ي شعركاركردهاي دوگانه.3
  كاركرد معرفتي.3-1
  اخلاقي-كاركرد تربيتي.3-2

ي طرح بحـث در ايـن   نحوه اصلي و فرعي، حتياز شباهت آشكار ميان عناوين گذشته 
آغاز بحث با فارابي، طرح تفكيك فارابي  .برداري از روش محمد كمال استفصل گرته

-اغراض دوگانهبررسيِ بررسيِ ديدگاه ابن سينا و فارابي، ميان امور جدي و غير جدي، 
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تمامـاً  ... ديدگاه ابـن رشـد دربـاب لـذت هنـري و     به  پرداختنسينا، ي شعر از ديد ابن
لي هستند كه محمد كمال نيز در بخش سوم از فصل سوم كتـاب خـود، بحـث از    مراح

هـاي  قـول در حقيقـت تعـداد نقـل   . ها مبتني كرده اسـت غايات و اغراض شعر را بر آن
تـوان پـذيرفت مولـف    مشترك در اين دو فصل چندان زياد است كه بـه دشـواري مـي   

ي در وهلـه . 1ديـده باشـد   جز كتاب محمد كمال منبع ديگري را نيـز  بوطيقاي كلاسيك
تقريبـاً  دو فصـل از دو كتـاب كـه موضـوع      ميزان اشـتراك ميـان  اول، ممكن است اين 

تـر بـه جمـلات دو    دارند، تا حدي طبيعي و ناگزير جلوه كند، اما نگاهي دقيـق  واحدي
بـراي  . بـرد فراتر مي» توارد صرف«مساله را از حد يك متاسفانه ها ي آنكتاب و مقايسه

ابـن   تلخـيص الشـعر  بندي از  كتاب خود، پس از نقلِ فصل سومحمد كمال در  مثال، م
  : بندي كرده استهاي خود را در باب آن بند چنين صورتديدگاهرشد، 

فاللذة اللتي يحققها الشعر تتاتي من اعتماد الشعر علي المحاكاة، كذلك فان اللذة الناجمة عن الشعر هي ذاتها «
ان ) وجـود اللـذة  (و السـرّ فـي هـذا    التي تعتمد علي المحاكاة كالتصوير او الرسـم،   التي تحققها سائر الفنون

انـك لاتفـرح بانسـان، و لا     -كما يقول ابن سينا –والدليل علي ذلك ... المحاكاة ليست تقليداً حرفياً للواقع
و لاجـل  . شة محاكيـة في تصنيعه و تزيينه ما تفرح بصورة منقو غايةعابد صنم يفرح بصنم المعتاد، و ان بلغ ال

  ).142-141(»ذلك انشئت الامثال و القصص
نيز پس از نقل دقيقاً همان بند از ابن رشد، اين نتـايج را   بوطيقاي كلاسيكمولف كتاب 

  :از تحليل آن به دست آورده است
  :خوردچند نكته ديگر هم به چشم مي ]مقصود بند منقول از ابن رشد[در اين پاراگراف «

 .ند اتكاي آن بر محاكات استلذت شعر براي -
 .شعر به همان علت لذت بخش است كه ديگر هنرهاي محاكاتي -
جاست كه محاكات تقليد محض از واقعيت نيست بلكه بازنمايي سر اين لذت آن -

بت پرستي را در نظر بگيريد : گويد بوعلي در تبيين نكته اخير مي. و بازآفريني آن است
برد تا تصويري كه آن بت را بيند كمتذ لذت ميرا ميكه از ديدن بتي كه هر روز ان 

علت . كند، آن هم بتي كه در نهايت مهارت ساخته و پرداخته شده باشدمحاكات مي
 ).256، 1391(»پيدايش امثال و قصص همين ميل به محاكات است

وت هاي مولف نه تنها به لحاظ محتوا تفابينيها و نكتهشود استنتاجكه ملاحظه ميچنان
تا حد بسيار زيـادي بـا   ها نيز بنديهاي محمد كمال ندارد كه حتي جملهچنداني با يافته
آثار ابن اصل به جاي كتاب محمد كمال به  در اين مورد نيز اند؛ اگرچهركيكديگر مشت
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چنـين  ) فصل سـوم (پايان همين فصلمولف در . استشده سينا و ابن رشد ارجاع داده 
  : نتيجه گرفته است

اصـرار پـور سـينا بـر     . با نظر فارابي تفاوتي نداردرشد در باب كاركرد تربيتي شعر سينا و ابنر ابنتصو«
-هـدف . وجود كاركردهاي مدني شعر ناظر بر تاكيد وي بر حيثيت تربيتي شعر در سطح اجتماعي است

د از شـعر  رش ـداري محسوس پورسـينا و ابـن  طرف. زندهايي كه شعر را با اخلاق سياسي نيز پيوند مي
ي غالـب اولـي را كـاركرد    زمينهاند پنداشتهشان به شعر عرب نيز به اين دليل بوده كه مييوناني و حمله

در تصور بوعلي، قصد شاعران يونـاني ايـن بـوده كـه بـا       .دهد و دومي را نهتربيتي تشكيل مي-اخلاقي
اين در حالي . ... اب عمل ناروا وادارنداستفاده از كلام، مخاطب را به انجام كار شايسته يا پرهيز از ارتك

كه ميل به انجام دادن كاري يـا پـذيرش   نخست براي اين: سرودندها به دو سبب شعر مياست كه عرب
  )261-260، 1391(»دمي ايجاد كنند و دوم صرفاً به قصد برانگيختن اعجابآحالتي را در روان 

  :ندد كمال به اين صورت آمده ااين جملات، تقريباً با همين تعابير، در كتاب محم
فكل من ابن سينا و ... و لا يختلف تصور ابن سينا و ابن رشد للمهمة التربوية للشعر عن تصور الفارابي«

و من ثم فانهـا يلحـان علـي    علي السلوك الانساني و الاخلاقي، ابن رشد يري ان الشعر له تاثيره المباشر 
فـي الوقـت نفسـه    و هجومهما علي شعر العربـي  ... بالشعر اليوناني ...قيامة بتلك المهمة بل ان اعجابهما 

و ما ينبغي ان يقوم به في تربية الفرد والجماعـة و   يوكد انهما يحرصان علي تاكيد الغاية الاخلاقية للشعر
 تصور ابن سينا للشعر منفالشعر لابد من ان يكون خادماً للاخلاق و السياسة معاً، و قد مر بنا . توجيههما

و لايجد ابن سينا غير الشعر اليوناني مثالاً تتحقـق فيـه هـذه الغايـة،     ... حيث انه يقال للاغراض المدنية، 
في تصوره شعر هادف و موضوعي، فهو ذو اغراض عملية اخلاقية مباشرة، لانـه  ذلك لان الشعر اليوناني 

ي الـذوات او الاشخاصـبل   و هذا يرتـد الـي انـه لا يحـاك    آخر،  عنيهدف الي الحث علي فعل او الردع 
يحاكي الافعال الذي يقوم بها الاشخاص، اما الشعر العربي فهو شعر غير هادف، انه شعر انفعـالي و ذاتـي   

للحث علي فعل او الردع عن آخر، انما لان العرب كانت تعني بمحاكات الذوات، و لم تكن تقول الشعر 
فيدفع الي انفعال ما او فعل ما،و اما لي امر من الامور، كانت تقول الشعر لاحد الامرين، لاستمالة المتلقي ا

  )154-153، 1984(»...لاثارة الدهشة او اللذة فقط
به هيچ وجـه   نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينو  بوطيقاي كلاسيكهاي كتاب شباهت

هـاي  ، بخـش بوطيقـاي كلاسـيك  از كتـاب   در هر فصـل . منحصر به موارد فوق نيستند
توان يافت كه يا به شكل مستقيم و يا به شـكلي تلخـيص شـده و جابجـا     مي فراواني را

 مشـتي از خـروار   اما به دليل اندك بودن مجال، به . وامدار كتاب محمد كمال استشده 
كنيم كه وامداري بيش از حد به كتاب محمد تنها به اين نكته اشاره ميكنيم و بسنده مي

. ري از حقايق تاريخي نيز ناديده گرفتـه شـوند  كه حتي شماكمال، گاه باعث شده است 
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ايـن مسـاله را توجيـه كنـد كـه چـرا در       كتاب خود كوشيده است مثلاً محمد كمال در 
در كنـار برهـان،   (منطقـي   هـاي ي صـناعت ي مسلمان، شعر در زمـره هاي فلاسفهرساله

 بوطيقـاي كلاسـيك  مولف كتاب ). 117-116(قرار گرفته است) جدل، سفسطه و خطابه
فلاسفه چه اصراري دارنـد كـه   «نيز به تبعيت از او، اين پرسش را مطرح كرده است كه 

كه حال آن) 49(»هاي منطقي معرفي كنند؟ي صناعتشعر را به عنوان عضوي از خانواده
قـرار  . انـد ان به هيچ وجه چنـين اصـراري نداشـته   ي مسلمواقعيت اين است كه فلاسفه

و، رسـط منطقـي ا  مجموعه رسائليا  ارگانون در خطابه فنو  فن شعري گرفتن دو رساله
ي اين امر، يعني قرار سابقه. ي اسكندريه بودي نوافلاطوني حوزهناشي از خطاي فلاسفه

مـيلادي و   533دادن اين دو رساله در مجموعه رسائل منطقي ارسطو، دست كم به سال 
ايـن مسـاله بـه لحـاظ      ).Dahiyat, 1974, 12(2گـردد شخصي به نام سيمپليكوس بـازمي 

ي ايـن خطـاي فلاسـفه   برخي محققان معتقدند كـه  تاريخي چنان بديهي است كه حتي 
ي ارسطو به زبـان  فن خطابهو  فن شعري ي دو رسالهاسكندراني،موجب شد كه ترجمه

صـــورت  ارگـــانوني هـــاي هشـــتگانهمنظـــور تكميـــل بخـــشبهصـــرفاًســـرياني 
فن در جهان اسلام و در مورد شارحان مسلمان اين مساله ) Watt,1994,256-257(پذيرد
ارسطو در جهان اسلام نيز تنها از آن جهت  شعرفنظاهراً  . ارسطو نيز صادق است شعر

آمده بود به عربي بازگردانده شد، و شاهد اين مدعا تاثير انـدك مفـاهيم    ارگانونكه در 
بـا  تنها مسـلمان، ي قيقـت فلاسـفه  حدر . ارسطويي بر مطالعات بلاغي مسـلمانان اسـت  

ي اسكندراني گذشته بود و قرار دادن ارسطويي آشنايي داشتند كه از صافي ذهن فلاسفه
ي هاي منطقي به هيچ وجه چيـزي نيسـت كـه ابتكـار فلاسـفه     شعر و خطابه ذيل دانش

  .مسلمان بوده باشد
  
 ي مسلمانهاي شعري فلاسفهي رسالهبررسي ترجمه.3
ي مسلمان، هاي شعري فلاسفهي رسالهيفيت ترجمهبررسي كشد كه ر بخش قبل گفته د

در انتهـاي هـر بخـش بـه     صحت يا عدم صحت تعليقـاتي كـه مترجمـان     بررسي و نيز
بوطيقاي اند، تا حدي تابع وضعيت كتاب پيشين يكي از مترجمان، يعني ها افزودهترجمه

اخير  ه كتابليقات ارجاعات فراواني باست؛ چرا كه هم در مقدمه و هم در تع كلاسيك
مترجمان براي شماري از توضـيحات، خواننـده را بـه ايـن كتـاب      خورد و به چشم مي
، 127، 120، 117، 116.، 50، 48، 45بـراي مثـال، بنگريـد بـه صـفحات      (اندارجاع داده

ي حاضـر در صـدد اثبـات آن بـود،     كه بخش اول مقالـه اما چنان...). و 231 ،227، 128
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الشعر عنـد الفلاسـفة    نظريةاز كتاب  اقتباسي »بهترين حالت در« بوطيقاي كلاسيككتاب 
بايـد پـذيرفت كـه در ايـن قبيـل      از محمد كمال عبـدالعزيز اسـت و لاجـرم     المسلمين

هاي متن را به ياري كتاب محمد كمال عبـدالعزيز توضـيح   ارجاعات، مترجمان دشواري
بوطيقـاي  كـه بـه كتـاب    بـه ارجاعـاتي   ) 1-3(بعـدي مقالـه    در بخشبنابراين، . اندداده

كه اين قبيل توضيحات، به فرض صحت، داده شده پرداخته نخواهد شد؛ چرا  كلاسيك
بلكه آراء محمد كمال عبدالعزيز است؛ و به فرض عدم  بوطيقاي كلاسيكنه آراء مولف 

هـاي  كاسـتي  اما. نيز دقيقاً به همين دليل، نقد آن محلي از اعراب نخواهد داشت صحت
ترجمان بر نسخ مشكوك ، بلكه اعتماد ماين مساله نيستاز قات تنها ناشي ترجمه و تعلي

هـا و خطاهـاي   كاسـتي هاي فراوان ايشان از متن اصلي،  چنين بدفهمياعتبار و همو بي
ترين اين مـوارد پرداختـه   به مهمدر دو بخش بعدي تري را به بار آورده كه بسيار جدي
     .خواهد شد

 

 نظري به تعليقات.3-1
ي مسـلمان  هـاي شـعريِ فلاسـفه   ي فارسيِ رسالهاي كه در بررسيِ ترجمهنخستين نكته
، نـه در مقدمـه و نـه در    كند، اين است كـه مترجمـان، در هـيچ موضـعي    جلب نظر مي

ها بـر مبنـاي كـدام نسـخه و كـدام تصـحيح       ي آناند كه ترجمهتصريح نكرده تعليقات،
نابع پايان كتاب، دو مـتن وجـود دارد كـه    براي مثال، در فهرست م. است صورت گرفته
ي ابن سيناست، اما دقيقاً روشن نيست كه كدام يك از اين دو متن اسـاس  حاوي رساله

 فـن شـعر  كه حاوي شرح و تلخيص ابن سينا از  منبعدو از اين  يكي. اندكار قرار گرفته
و ابن سـينا و   مع الترجمة العربية القديمة و شروح الفارابي(فن الشعرارسطوست، كتاب 

گرفـت شـايد   اگر اين منبع اساس كار قرار مـي كه از عبدالرحمن بدوي است  )ابن رشد
شـد و بسـياري از خطاهـاي جـدي بـه      بسياري از ابهامات موجود در متن برطرف مـي 

كه مترجمـان نـام ايـن منبـع اخيـر را در      در حقيقت، با وجود اين. يافتترجمه راه نمي
اند، به درستي روشن نيست كه اين منبع دقيقاً كجـا و  آورده فهرست مراجع پايان كتاب

بخـش ابـن سـينا     22ي براي مثال، در تعليقه. به چه نحو مورد استفاده قرار گرفته است
-حـدس مـي  . روشن نشد) حيا الثالث(مفهوم تعبير حياي سوم : حياي سوم«:آمده است

  ).119(»زنيم نام وزن خاصي بوده باشد
فان الاقاويل الموزونة التـي  «: مصححِ عبدالرحمن بدوي چنين است اصل جمله، در متن

المولـف مـن اربعـة عشـر     ايلاجيـا الثالـث  قد وزنت اما بـوزن  ... عملها عدة من الفلاسفة
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 Elegiacركنـي و چهـارده هجـاييِ    مقصود از آن همان وزن سـه ). 168، 1953(»...رجلا
چنـين در  هـم . درج شـده اسـت   »حيا الثالث«هاي خطي، به نادرست است كه در نسخه

و  مترجمـان از سـابقه  ، )130-131، 1393(بخـش ابـن سـينا     103و  102، 97تعليقات 
هـا  هاسـت سـابقه و مفهـوم آن   اند كـه مـدت  اطلاعي كردهمفهوم  اصطلاحاتي اظهار بي

» ابغرافـي «مـثلاً  . ها روشن شده اسـت توسط شارحان، مصححان و مترجمان اين رساله
و » ارايقـو «و  )»كلمـه قصـار  «و » جمـلات حكيمانـه  «در معنـاي  (است epigramهمان 

اشـاره   Heroicهـاي متفـاوت يـك واژه هسـتند، بـه همـان وزن       كه صورت »رويقييا«
ي ناآگـاهي  دهنـده كـه نشـان  از ايـن دسـت مـوارد    ). Dahiyat, 1974, 115-117(دارنـد 

تعليقـات،   بخـش  درمحققـان و شـارحان آثـار ارسطوسـت،    هاي ديگر مترجمان از يافته
  .خوردفراوان به چشم مي

چه كه نيازمند از آني قابل ذكر ديگر در مورد تعليقات اين است كه گاه مترجمان، نكته
گرهي از  اند كه هيچتوضيح بوده چشم پوشي كرده و در عوض، مسائلي را توضيح داده

يا همان » آفي«ح بخش ابن سينا، در توضيح اصطلا 43 يمثلاً در تعليقه. گشايدمتن نمي
epic ]=ي ارسطو ارائه داده، به اين اي كه از رسالهقنايي در ترجمه«: آمده است ]حماسه

در ... گيـرد ها قـرار مـي  كند كه از لحاظ تعريف در چارچوب حماسهنوع شعر اشاره مي
پدرش ريـيس  . ژني ياد شده كه دختر آگاممنون بودژني يا ايفيهاي يونان از افيحماسه

نانياني بود كه ضد تروا متحد شده بودند و او را در راه آرتميس قرباني كرد تا بتوانـد  يو
ي بادهاي مخالف جهازات يوناني را در اوليـد متوقـف   حمايت خداياني را كه به وسيله

كه چنان).124(»ي او نقل شده استروايات ديگري هم درباره. كرده بودند، جلب نمايد
» افـي « شناختي يا مفهومي در باب ارتباط ميانه توضيح ريشهشود، هيچ گونملاحظه مي

هم ميان اين دو واژه موجـود  شناختي ريشهحتي اگر ارتباطي . نيامده است» ژنيايفي« و
ژنـي و  در عوض پرداختن به تبار ايفيمسكوت گذاشتن اين ارتباط و باشد مترجمان با 

انـد كـه در نهايـت، هـيچ     آورده» آفي«ي تنها توضيح زائدي را براي واژه، اعمال پدر او
  .گشايداز متن نمي گرهي

در مقابل، بسياري از نكات ضروري كه در فهم مـتن راهگشاسـت، توضـيح داده نشـده     
). 178، 1953(دانـد مـي » بحث و نظر«، را جزء پنجم تراژدي براي مثال، ابن سينا . است

» انـداز چشم«را كه به معناي  Spectacleي ابن سينا به خطا، واژه در اين موردبايد گفت 
اما در عين حال، جاي اين توضـيح  . است بدين صورت بازگردان كرده است» منظره«و 

ي يوناني را به صورت صـحيح  نيز خالي است كه ابوبشر متي بن يونس قنايي، اين واژه
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برگردانده است و همين امر موجب شده است تا ابن سـينا بـه   » نظر«اللفظي، به و تحت
بـه طـور كلـي جـاي     . 3خطا اين معادل را مترادف با بحـث و احتجـاج در نظـر بگيـرد    

هاي فن شعر به زبـان عربـي   ها و شرحي ميان ترجمهتوضيحاتي از اين دست و مقايسه
  . تواند روشنگر بسياري ابهامات باشد، خالي استكه مي

  
  نظري به ترجمه .3-2

ي مـا  ي ترجمـه شـيوه «: انـد مترجمان، روش خود را در ترجمه اين گونـه توضـيح داده  
اما هر كجا پيچيـدگي مـتن چنـدان باشـد كـه فهـم آن را بـراي        . وفاداري به متن است

-تـر مـي  ي آزاد نزديـك مخاطب دشوار كند، عـلاوه بـر توضـيح و تعليـق، بـه ترجمـه      
ي در متن ترجمه وجود دارد كه حتي بـا  ربسيا با اين حال، موارد. )21، 1393(»...شويم

توان آن را به بدفهميِ متن عربي نسبت نيز قابل توجيه نيست، و تنها مي» ي آزادترجمه«
هاي كليديِ متن رخ داده اسـت و  ، كه گاه در بخشترين اين موارددر ادامه، به مهم. داد
  .كنيماشاره مي ي ناآگاه شود، تواند رهزن خوانندهمي
شـعر و   اغـراض كلـي  «ي ابن سينا، يعني بخشي كه در باب رسالهاز بخش دوم در آغ -

از  مانفهم اوليهدر اين باب، براساس برداشت و «: است، اين جمله آمده است» محاكات
« : اصل عربي جمله چنين است). ، تاكيد از من69، 1393(»موضوع سخن خواهيم گفت

بايـد  ). 167، 1953(»...مـه مـن التعلـيم الاول   والآن، فانا نعبر عن القدر الـذي امكننـا فه  
» برداشت و فهم اوليه«در كلام ابن سينا به هيچ وجه به معناي » التعليم الاول«دانست كه 

ملقـب بـود،   » المعلـم الاول «گونـه كـه ارسـطو در جهـان اسـلام بـه       نيست، بلكه همان
هاي انگليسـي  در ترجمه اين تركيب. شدناميده مي» التعليم الاول«ي آثار او نيز مجموعه

اكنون، آن «: ي صحيح چنين استترجمه. شودبازگردانده مي First Teachingمعمولاً به  
قـادر بـه فهـم آن    جـا كـه   ، تا آنرا ) فن شعرمنظور (=ي آثار ارسطو مقدار از مجموعه
 .»كنيمهستيم، شرح مي

و كما ان للخطابة علي «: ي اجزاء خطابه و شعر نوشته استابن سينا، در مورد مقايسه -
كـذلك كـان للقـول     -الاطلاق اجزاء، مثل الصدر و الاقتصـاص و التصـديق و الخاتمـة   

اين جمله، اين گونه بـه فارسـي برگردانـده شـده     . )177، 1953(»الشعري عندهم اجزاء
هـا، تصـديق و   ها، قصهگونه كه خطابه به طور كلي اجزايي از قبيل صورتهمان«: است

در مـورد ايـن ترجمـه دو نكتـه     . )84، 1393(»شعر نيز داراي اجزائي استخاتمه دارد، 
و  بـه معنـاي مقدمـه   (=» الصدر«رسد مترجمان كه به نظر مينخست اين. قابل ذكر است
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كـه  دوم ايـن . انـد ترجمه كـرده » هاصورت«خوانده و آن را به » الصور«را ) تمهيد خطابه
مترجمـان در  . نيست» قصه گويي«و » قصه«در خطابه به هيچ وجه به معناي » اقتصاص«

بـراي مثـال،   (انداستفاده كرده» اقتصاص«از همين معادل نادرست براي مواضع ديگر نيز 
ي مسلمان در توضيح اصول فن خطابه نيز به لحاظ نظـري  كه فلاسفه جااز آن .)97.نك

ن جزء خطابه دقيقاً اند، بايد در نظر داشت كه ايبوده هاي يونانيرسالهتحت تاثير عمدتاً 
بـه   -كه عموماً در پي دفاع از موكل خـود اسـت   –خطيب در آن همان جزئي است كه 

) تصـديق (=پس از مقدمه و پيش از برهان اين جزء، . پردازدبازگويي دقيق رويدادها مي
» اقتصـاص «خطابه است كه در زبـان عربـي بـه    در Narrativeيѧا  Narratioآيد و همان مي

است و هـيچ ارتبـاطي بـه    » ذكر رويدادها«و » شرح ماوقع«كاركرد آن و  برگردانده شده
مـو  «در زبان عربـي  » اقتصاص«يكي از معاني  ناگفته نماند كه .قصه و قصه گويي ندارد

 .است »گزارش واقعيات«و  »كردن رويدادها به مو بازگو
ح داده ابن سينا جزء دوم تـراژدي را از نظـر يونانيـان، چنـين توضـي     ، بخشدر همين  -

ايـن جملـه چنـين    ). 178، 1953(»المعـاني اللتـي جـرت العـادة بالحـث عليهـا      «: است
ــت   ــده اس ــده ش ــي     «: برگردان ــان م ــب بي ــه مخاط ــب توج ــراي جل ــه ب ــاني ك -مع

اي معاني«: باشدي صحيح اين گونه رسد ترجمهبه نظر مي). 84، 1393(»]عبارت=[شود
اين ترجمه با توضيحات بعدي ابن  .»اندشده مطلوب و پذيرفتني، ي عاداتكه به واسطه

 .خواني بيشتري داردها همسينا در باب كاربرد محاكات در بيان عادت
او بانـه  «: ابن سينا يكي از خطاهاي محاكاتيِ شاعران را اين گونه توضـيح داده اسـت   -

للفاضــل و الــرذل فــي فاعلــه او فعلــه، و فــي زمانــه باضــافته و فــي يقصــر بمحاكاتــه 
اين كه شاعر در محاكات اشـخاص  «: ي فارسي چنين استترجمه. )196، 1953(»غايته

فرهيخته يا پست به محاكات خود اين افراد يا فقط كردارشان يا حوادثي كه بر سرشـان  
هــا در نظــرش اصــالت نداشــته نو محاكــات اخــلاق و باورهــاي آ [آمــده بســنده كنــد

اساسـاً توضـيحي كـه    كـه   نه تنها اين ترجمه آشكارا ناقص است. )112، 1393(»]باشد
مقصود ابن سينا، به . گردداند، از اصل متن مستفاد نميمترجمان در ميان دو قلاب آورده

افـراد شـريف و    محاكات نـاقصِ «يكي ديگر از خطاهاي شاعران، سادگي اين است كه 
 .  »هاها، يا هدف و غايت آناست، چه به لحاظ شخصيت، يا عمل، يا زمان آن افراد رذل

و «: آورده اسـت ن سينا در همين بخـش مربـوط بـه خطاهـاي محاكـاتيِ شـاعران،       اب -
، 1953(»: ...يـدخل فـي خمسـة    الاغاليط و التوبيخات التي بازائها هي هذه الاثنا عشر، و

اشتباهات شـاعران و امـوري كـه بـدان سـبب      «: گونه برگردانده شده است؛ و اين)197
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، 1393(»:...اند ازها عبارتپنج مورد از آن. شوند، دوازده مورد استشايسته سرزنش مي
ي صـحيح بايـد چنـين    ي عربي نيز پيداست، ترجمـه كه از جملهكه چنانحال آن). 113
ذيل اين پنج مقوله  ]اين دوازده مورد [... دوازده مورد است... اشتباهات شاعران «: باشد

 .»...گيرندقرار مي
كـه مترجمـان را سـر در    اي وجود دارد جمله ،ي ابن سينارساله هاي پايانيِدر قسمت -

و الطراغوذيا قد يمكن ان يطول البيت منـه حتـي يكـون مكـان الجـزء      «: گم كرده است
فـوزن  » افـي «النفاقي كلام و يكون لقائل ان يقول ان طراغوذيا جامع لكل شـيء،  و امـا   

ي متفـاوتي  هـا ها به شـكل در نسخه بدل» الجزء النفاقي«تركيب  ).197-8، 1953(»فقط
بدوي، . نك(»الجزء النفاقي للكلام«، »البحر النفاقي كلام«، »البحر العاقي كلام«: آمده است

هـا بـه   كه در برخـي نسـخه بـدل   » البحر«ي ظاهراً مترجمان براساس واژه). 197، 1953
 -ي موجود در ايـن بخـش اسـت   ترين واژهوجهو بيترين و نامربوط –خورد چشم مي
توان تفاوت ديگر اين كه در تراژدي مي«: اندمله را به اين صورت آوردهي اين جترجمه

» افـي «اند اما و جامع همه چيز ناميده درياي سخنجا كه آن را بر طول شعر افزود تا آن
ايـن جملـه مفهـوم    «انـد كـه   و در تعليقات نيـز آورده . )114، 1393(»...فقط وزن است
البتـه  ). 131همـان،  (»...در ترجمه خطا كـرده باشـد  احتمال دارد ابن سينا . روشني ندارد

است كه به » الجزء النفاقي«ي همان بايد توجه داشت كه ابهام اين جمله بيشتر به واسطه
ورت و در ايـن ص ـ  )197، 1953(زعم عبدالرحمن بدوي همان جزء نمايشيِ كلام است

ي ابـن  رسـاله  ، اسماعيل داهيات، مترجماز سوي ديگر. معناي جمله روشن خواهد شد
انده و معتقد اسـت كـه ايـن تركيـب     خو» الجزء العامي«سينا به انگليسي، اين تركيب را 

دقيقاً بـه  ) Phortikos(فورطيغي . )120 :1974(در بند قبل است» فورطيغي«يمعادل واژه
مخاطبـان  مسائلي اشاره دارد كه مورد پسـند قشـر   و به  است) Vulgar(» عاميانه«معناي 
اين گونه بازگردان ي ابن سينا را داهيات بر اين اساس، جمله. تراژدي نيستي فرهيخته

توان تـاثير  ابيات طولاني و ممتد بهره برد، و حتي مياز توان ميتراژدي  در«: كرده است
چون هم(تراژدي ي و بدون استفاده از بخش عاميانهي سخن خاص آن را تنها به واسطه

توان گفت كه تراژدي جـامع همـه   مي. ايجاد كرد) و غيره آواز و نغمه و الاخذ بالوجوه
به هر حـال، آن بخـش از   ). همان(»كه حماسه تنها كلام موزون استچيز است حال آن

، مفهوم آن ابهام چنداني »الجزء العامي«باشد و چه » الجزء النفاقي«چه  ي ابن سينا،جمله
» دريـاي سـخن  «ن را به فارسي آ چه مترجمانها نسبت به آنندارد و هر دو اين تركيب

 .تر استاند، به مقصود ابن سينا نزديكبرگردانده
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برخـي طـولاني   «: آمده است» ...هاي معنايي آنتناسب كميت شعر با زمينه«در بخش  -
اند اما با اين حال، وزن آفي تا آخرين روا دانسته ]در ديگر انواع شعر نيز[كردن وزن را 

، 1393(»انيان را در اين خصوص اختلاف نظرهايي هستحد ممكن طولاني نشد و يون
بـا  . برداشت ما اين است«: اندي مربوط به اين جمله نوشتهمترجمان در تعليقه. )82-81

كـه در مـورد   » تسعة مدة«و (!) توجه به اين كه مفاهيمي نظير كشيدن وزن در تمام روز
و «: آوريـم ورت عربي آن را ميشعر يوناني به كار رفته، براي ما كاملاً آشكار نيست، ص

اما ما سوي هذين الوزنين فيكاد بعض الناس يجوز مد الوزن في طول ما تسعة مدة يـوم  
 ).124-5همان، (»ليكن آفي مع ذلك لم يمدد قدره تكثيره الي قدر لا يجاوزواحد، 

برطـرف  دست كم تا حـدي  را  اين جملهابهام  دتواني ابوبشر متي، ميرجوع به ترجمه
فان هـذه مختلفـة، و ايضـاً فـي     ... «:قنايي اين بخش را چنين بازگردان كرده است. زدسا

ان تكون تحت دائرة واحدة شمسية، او ان تتغير قط قلـيلا؛  اما تلك فهي تزيد خاصة : الطول
كـه  چنـان ). 96، 1953(»...و اما عمل الافي فهو غير محدود في الزمان، و هذا هـو مخـالف  

رويـدادهاي  . است» وحدت زمان«طرح اصل ه اساسي اين بخش شود، مسالملاحظه مي
به قـول  (نه فراتر از آن  تراژدي برخلاف حماسه بايد در طول يك روز به وقوع بپيوندد

و از اين نظر با تـراژدي   ، اما حماسه محدوديت زماني ندارد)»گاه با اندكي تغيير«قنايي 
ي قنايي، تنها محتواي كلـي ايـن   مهبايد توجه داشت كه ترجبا اين حال، . متفاوت است

ي ابن ي دقيقي از جملهتوان به ترجمهسازد و هنوز بر مبناي آن نميجمله را روشن مي
في طـول مـا تسـعه مـدة يـوم       مد الوزن« در تعبيركه  دشواري در اين است. سينا رسيد

سينا به اسماعيل داهيات، مترجم رساله ابن . چندان روشن نيست »الوزن«، معناي »واحد
  : زبان انگليسي، دو راه براي معنادار كردن اين جمله پيشنهاد داده است

اش بـه كـار بـرده يـا در     جا در معناي عروضـي را در اين» وزن«گردد كه او از كلام ابن سينا معلوم نمي
را » وزن«جـا  اشاره دارد؛ يا حتي در اين ]شعر[» طول«، و از اين طريق به »اندازه«، »كميت«ترِ معناي عام

را همـواره در معنـاي   » وزن«اگر فرض كنيم كه ابن سينا . در نظر گرفته است» شعر«مجاز جزء و كل از 
ي نظير همـين جملـه  [گاه برخي از اظهارات او نامفهوم خواهند شدبرد، آناش به كار ميخاص عروضي

به يك معنا به كـار نرفتـه اسـت،    در رساله همواره » وزن«ي اما اگر فرض كنيم كه واژه... . ]مورد بحث
 كـه اند علاوه بر اين دو كميت، برخي مجاز دانسته«: توان معناي قابل قبولي از اين جمله به دست دادمي

فـرض  =[ام مـن ايـن فـرض اخيـر را تـرجيح داده     . »بـه طـول انجامـد   يك روز واحد تا تراژدي حجم 
اما طـول حماسـه بـه    «: كندي نيز آن را تاييد ميي بعد، چرا كه جمله]را» وزن«ي چندمعنايي بودن واژه

  )85، 1974(متفاوت است ]با تراژدي=[زمان مشخصي محدود نيست و از اين لحاظ 



 ...از ي مسلمانهاي شعري فلاسفهرسالهبررسي و نقد    170

ذكـر آراء  اما . چنان چندان قانع كننده به نظر نرسدممكن است تمامي اين توجيهات، هم
گمـان  اند، بـي دهديگر شارحان و محققان و احتمالاتي كه در باب برخي ابهامات متن دا

و دست كم ابهامات كليِ متن را تا حـدودي  توانست بخش تعليقات را پربارتر سازد مي
در » وحـدت زمـان  «ي مترجمان فارسي، اساساً سخني از مفهوم در ترجمه. برطرف كند

ي ابن سينا به دست لهي دقيقي هم از جمكه حتي اگر نتوان ترجمهميان نيست، حال آن
اين بخش از سخن او به فراتر نـرفتن طـول تـراژدي از    د روشن است كه داد، تا اين ح

  .ي زمانيِ خاص اشاره دارديك بازه
و ان يجعـل  «: ارسـطو آورده اسـت   فن شـعر رشد، در دومين بند تلخيص خود از  ابن -

اين جمله اين ). 54، 1986(»كلامه في هذا كله من الاوائل التي لنا بالطبع في هذا المعني
ي شـعر و آن  هاي تشكيل دهنـده سازه ]ضروري است ابتدا[«: ردان شده استگونه بازگ
در اين بـاره از آراء پيشـينيان نيـز اسـتفاده     ي استواري آن است معين كنيم و چه را مايه

» آراء پيشينيان«به » من الاوائل التي لنا بالطبع«ي ترجمه). ؛ تاكيد از من169، 1393(»كنيم
اين ترجمه هيچ ارتبـاطي بـه مـتن نـدارد، بايـد      ضمن اين كه  .بسيار تامل برانگيز است

ي دقيق ايـن جملـه   بنابراين، ترجمه. نيز ارسطوست» كلامه«دانست كه مرجع ضمير در 
آغـازد كـه طبيعتـاً    از مسائلي مـي در اين مورد،  سخن خود را ]ارسطو=[او«: چنين است

 .»)تر هستندتر و بنيادييعني مقدماتي(شوند پيش از ديگر مسائل واقع ميبراي ما 
ــه واژه  - ــوم، ترجم ــد س ــات«ي در بن ــورت  ) 55، 1986(»الكناي ــه ص ــه«ب ــاي كناي ه

هاي بلاغي دقيقـاً چـه   بر نگارنده روشن نشد كه كنايه. آمده است) 170، 1393(»بلاغي
 .را كدام نوع كنايه بايد دانست» غير بلاغي«هاي هستند و كنايهنوعي از كنايه 

فقد تبين من هذا القول كم اصناف المحاكاة و مـن اي الصـنائع   «: جملـه ي اين در ترجمه -
در برابـر بخـش پايـاني جملـه     ، )58، 1986(»تلتئم المحاكاة بالقول حتي تكون تامة الفعل

بـه  » فـرم «گذشته از اين كه انتخاب معـادل  . »تا به فرم نهايي خويش برسد«: آمده است
» كـاركرد «چـون  بايست معادلي هـم مورد ميكاملاً نادرست است و در اين » فعل«جاي 

. ي رويكرد كليِ مترجمان نيز هسـت دهندهگزيني نشانشد، اين نوع واژهترجيح داده مي
هـا و  هـايي كـاملاً مـدرن و امـروزي در برابـر برخـي واژه      در سرتاسر ترجمه، از معادل

قابـل فهـم   ي امـروزي غير كه اگرچه شايد براي خواننـده  كهن استفاده شدهاصطلاحات 
 و عدم وفـاداري بـه بـافتي كـه مـتن     نباشد اما به هر حال از منظر ترجمه نوعي كاستي 

، »ملـت «، »فـرم «هـايي نظيـر   معـادل كـاربرد  . شـود محسوب مي اصلي در آن پديد آمده
اي ي ادبيِ معاصـر دلالـت و پيشـينه   كه در فلسفه و نقد و نظريه-...و» پديدار«، »نوشتار«
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ي متـون متعلـق بـه قـرن پـنجم و ششـم       در ترجمه -ف شده دارندكاملاً روشن و تعري
تـوجهي بـه   و بـي  و عدم آشنايي با دلالت اين اصـطلاحات  هجري، اگر از سر ناآگاهي

توانـد  مدرن و پيشامدرن نباشد، تنها مـي هاي در دوره هاي انديشگانيچارچوبتفاوت 
اي بـودن ايـن   مال سـليقه احت.به شمار رود از سوي مترجمان نوعي تفنن و اعمال سليقه

-هايي بـه چشـم مـي   گيرد كه در ترجمه، گاه معادلجا قوت ميگزيني از آنگونه معادل
ها را در نظر داشت چرا كه در غير اين خورد كه براي فهم آن، بايد دقيقاً معناي كهن آن

مثلاً در . ي امروزي معناي محصلي نخواهد داشتصورت، كلام دست كم براي خواننده
عمل اللحن في الشعر هو ان يعد النفس لقبول خيـال الشـيء الـذي يقصـد     «: ن جملهاي

كاركرد لحن در شعر اين است كه نفـس را  «: در ترجمه آمده است. )68، 1986(»تخييله
؛ 178، 1393(»كنـد آمـاده مـي  ) كه تخييل آن مد نظـر اسـت  (چيزي  خيالبراي پذيرش 
، درك »تصوير«قاً بايد در معناي كهن آن، يعني را دقي» خيال«در اين جمله  ).تاكيد از من

 .كرد
كمـا انـا   «: نويسـد ها با انواع سخن چنين مـي نغمهدر باب تناسب ، 21در بند رشد  ابن -

تلائمه نغمات الثقال، كذلك ينبغي ان نعتقـد  نجد النغم الحادة تلائم نوعاً من القول غير الذي 
ي تند بـا نـوعي   هاكه نغمه جااز آن«: اندمترجمان آورده). 68، 1986(»في تركيب الالحان

هـا  شايسته است كه مـا از آن هاي ثقيل با نوعي ديگر سازگارند، خاص از سخن و نغمه
ي بخش اول جملـه  ترجمه). ؛ تاكيد از من179، 1393(»به صورت تركيبي استفاده كنيم

و » حـن ل«ي بخـش دوم بـه تفـاوت ميـان     اما مترجمان در ترجمـه صحيح است، تقريباً 
همـان طـور   «: ي صحيح چنـين اسـت  ترجمه. در كلام ابن رشد توجه نكرده اند» نغمه«

-سازگارند، مي هاي ثقيل با نوعي ديگرهاي تند با نوعي خاص از سخن و نغمهنغمهكه
يعني هر لحني بـا نـوعي   ( هاي متفاوت نيز چنين استتركيب لحنكه  توان باور داشت

 .»)خاص از كلام سازگار است
مترجمـان  . آوردسخن به ميان مي) المفلقون(=» شاعران مفلق«، ابن رشد از 40بند  در -

به معناي شاعر نوآور «: اندو در تعليقات آوردهاند عين اصطلاح را در ترجمه حفظ كرده
اين اصطلاح را به معناي شاعر نوآور، ظاهراً براي نخستين بار ابن رشيق قيرواني . »است

رسد در كلام ابن رشـد  اما به نظر مي ).114-115، 1، ج1963واني،قير(به كار برده است
و «: ي ابـن رشـدآمده اسـت   رساله 71در بند . به معناي ديگري به كار رفته باشد» مفلق«

مترجمـان در  ). 101، 1986(»كثيراً في شعر الفحول و المفلقـين مـن الشـعراء   هذا يوجد 
). 204، 1393(انـد برگردانـده » و نـوآور  شاعران بزرگ«اين تعبير را به  71ي بند ترجمه
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گذشته از اين كه يكدستي در ترجمه حفظ نشده و يك بار عين اصطلاح به كار رفتـه و  
رسد مقصود ابن رشد با توجه به عطـف  يك بار اصطلاح ترجمه شده است، به نظر مي

» رينـوآو «جـا  همان شاعران بزرگ و توانا باشـد و ظـاهراً در ايـن   » فحول«به » مفلقين«
 .چندان مورد نظر نبوده است

فكما ان المصور الحاذق يصور الشيء بحسب ما هو عليه فـي  «: آمده است 62در بند  -
كذلك يجب ان يكون الشاعر في محاكاته يصور كـل شـيء بحسـب مـا هـو      ... الوجود،

طور كه نقاش همان«: اندارسي چنين آوردهبازگردان فمترجمان در ). 90، 1986(» ...عليه
لازم ... كشـد بـه تصـوير مـي    اي كه از وجود دارندبرحسب بهرهها را ه دست پديدهچير

بـه   اي كـه از وجـود دارد  برحسـب بهـره  اي را هر پديـده است شاعر نيز در محاكاتش 
» بهره از وجود داشتن«سخن بر سر ). ؛ تاكيد از من197، 1393(»...تصوير كلمات بكشد

لفظي نادرست نباشد اما چنين بـه ذهـن متبـادر    الشايد اين ترجمه به لحاظ تحت. است
اشـتداد  «و » تشـكيك وجـود  «نظيـر  (مفهـومي فلسـفي   نـاظر بـه   اين بخش  سازد كهمي

به سادگي اين است كه شاعر نيز مانند نقاش  ابن رشدكه مقصود ناست، حال آ )»وجود
 .محاكات كند» گونه كه هستندهمان«بايد اشياء را 

آورد و در دو مثال از امـروالقيس مـي  توضيح محاكات بعيد براي  64در بند ابن رشد  -
، 1986(»قرب من الاول لان فيه مقابلة ماو ان كان هذا ا«: نويسدي ميان آن دو ميمقايسه

در مثال دوم امكان وقوع شـك بيشـتر   «: ي فارسي اين جمله آمده استدر ترجمه). 92
 ).198، 1393(»ي تشـبيه يافـت  توان وجه اشتراكي براي دو سواست، زيرا دست كم مي

تر است زيرا دسـت كـم تضـاد و    مثال دوم به ذهن نزديك«: ترجمه صحيح چنين است
خاص مثال اند كه مترجمان از آن سخن گفته» وجه اشتراكي« .»تقابلي در آن وجود دارد

 .»كميت كانها هراوة منوال«: خورددر مثال اول نيز به چشم ميدوم نيست و 
انما يكون و اجادة القصص الشعري و البلوغ به الي غاية التمام «: ن جمله، اي71در بند  -

متي بلغ الشاعر من وصف الشيء او القضية الواقعة التي يصفها مبلغاً يري السـامعين لـه   
و يكـون مـع هـذا ضـده غيـر ذاهـب علـيهم مـن ذلـك          كانه محسوس و منظور اليـه،  

-اسلوب عالي در قصـه «: ن شده است، چنين بازگردا)؛ تاكيد از من1986،101(»الوصف
شود كه كيفيت توصيف شاعر چنـان  ها زماني محقق ميهاي منظوم و صورت كمالي آن

ها و پديدارهاي مورد وصف در نظر مخاطب كاملاً ديداري و محسـوس  باشد كه پديده
» اي ضد اين را در پـيش گيرنـد  با اين توضيح روا نيست شاعران در وصف شيوه. شوند

ي بخش پايانيِ ايـن جملـه، بايـد چنـين     كه ترجمهحال آن). ؛ تاكيد از من204، 1393(
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در » هم«ضمير . »كه خلاف آن شيء يا رويداد به ذهن شنوندگان خطور كندآنبي«: باشد
 .گردد نه به شاعرانباز مي» سامعين«به » عليهم«
. )130، 1986(سخن از واژگاني است كه به دو معناي متضاد دلالت دارند 108در بند  -

). 224، 1393(»انتهاي شب، پايان شـب «: اند آورده» صريم«ي مترجمان در توضيح واژه
خطـاي   ، اسـتثنائاً، ظاهراً ايـن مـورد  . باشد» شببتداي ا«و » شب نتهايا«كه بايد حال آن

  . مطبعي است
تنهـا   شويم كه مواردي كه به عنوان خطاهاي ترجمه بدان اشاره شد،در پايان، يادآور مي

ردي پرداختيم كـه خطـاي   به طرح موا عمدتاً در اين بخش. ي خروار استمشت نمونه
 تـر خطاهاي جزئـي . آوردمتن مانع جدي و غيرقابل رفع به وجود ميدر فهم  مترجمان،

ايـن  پرداختن به به منظور پرهيز از تطويل، كه 4خوردفراواني نيز در ترجمه به چشم مي
  .نهيمميفقره را به فرصتي ديگر وا

  
  گيرينتيجه.4

دلايلي  هاي شعري فيلسوفان مسلمان، بهي رسالهترجمهي حاضر، نشان داده شد كه در مقاله
هـاي ديگـر محققـان و    مغلوط، ناآگـاهي از يافتـه  نامعتبر و اتكاي مترجمان بر نسخ : از جمله
برخي بنيادين  ميِتر از همه بدفهو مهم ،ناموجه، تعليقات ضعيف و ي ارسطورساله مترجمان
موارد به شـدت   بسياريي اين متون، در هاي جدي در ترجمهمتون مبدا و لغزشهاي بخش

مـورد   قابـل اعتمـاد  اي ترجمـه  چـون تـوان آن را هـم  گمراه كننده است و به هيچ وجه نمـي 
بـه قصـد پـر كـردن يـك خـلاء        ي خود مترجمـان، اين ترجمه، بنا به گفته. استفاده قرار داد

نتوانسـته  نـه تنهـا    گفتـه، ي انجام گرفته، اما بنا به دلايل پـيش ي زبان فارسر حوزهمطالعاتي د
هـاي شـعري   اي قابـل اتكـا و مـنقح از رسـاله    كـه  فقـدان ترجمـه    كنـد پر را اين خلاء است 
  . شودي مسلمان، اكنون حتي بيشتر احساس ميفلاسفه

  
  نوشت پي

 ها نيز روشن نيست، براي مثـال، بنگريـد بـه   ي نقل قولچنين، در بسياري موارد محدودههم.1
گيري از يك بخش خاص اسـت،  در اين صفحه، كه دقيقاً موضع نتيجه. 71، 1391 زرقاني،

روشن نيست كه ). 93، 1984محمد كمال، : (سطري آمده است 16در انتهاي يك پاراگراف 
قـل قـول مسـتقيم    قول از محمد كمال است، و آيـا ن  دقيقاً كدام بخش از آن پاراگراف نقل
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هـا قاعـدتاً بايـد    گيـري از داده است يا به مضمون، و اساساً در انتهاي يك بخش كه نتيجـه 
 .حاصل تاملات خود نويسنده باشد، ارجاع به ديگري چه توجيهي تواند داشت

2. هاي منطقي، نه ي قرار دادن شعر ذيل صناعت، سابقهبوطيقاي كلاسيكبرخلاف تصور مولف
، كه چنان كه در متن نيز نشـان داده  )45، 1391(و قرن شانزدهم ميلادي به پتروس راموس

 .گرددشد، به حدود هزار سال پيش از آن باز مي
فـن  ي ابوبشر متي بن يـونس قنـايي از   ترجمههاي شعري فيلسوفان مسلمان، مترجمان رساله.3

ثبـت ارزيـابي   ارسطو و نقش آن را در انتقال مفاهيم فن شعر به جهان اسلام چنـدان م  شعر
اي از كه پارهحال آن) 16-15، 1393(. اندخودداري كردهبه فارسي ي آن و از ترجمه نكرده

فـن  هاي شروح عربي موجود بـر  اي از تفاوتي ابن سينا و به طور كلي پارهابهامات رساله
 او تنها به ياري ترجمه ابو بشر متي و سنت تفسيري خاصي كه با اصل متن ارسطو را شعر

بـه   286، 1395مقدم، عمارتي. ك.براي توضيح بيشتر، ر(. فهم كردتوان بدان تعلق دارد مي
ها و شروح فن شـعر ارسـطو در جهـان    بنابراين حذف اين ترجمه از پيوستار ترجمه) .بعد

اي است، بخصوص كه در نظر آوريم يكي از مترجمـان  وجه و سليقهاسلام، امري كاملاً بي
ترجمه ابوبشر متـي نظـري كـاملاً     ، در موردبوطيقاي كلاسيك، يعني در كتاب پيشين خود

، 1391(قرار داده اسـت » زمره منابع اصلي تحقيق«در متفاوت و بلكه متعارض دارد و آن را 
ي حـوزه از نسبت ميان شعر و خطابه در غرب باسـتان و  چنين، ناآگاهي مترجمان هم ).25

فـن  ي قنـايي از  هاي نادرست در باب ترجمهموجب قضاوت جهان اسلام،و  زبان سرياني
از » هجـاء «بـه  » كمـدي «و » مديح«به » تراژدي«ارسطو شده است؛ مثلاً اين كه ترجمه  شعر

حـال   )15، 1393(ارسطو بـوده اسـت   فن شعرهاي قنايي براي بومي كردن مفاهيم كوشش
خصوصاً مفـاهيم  كه قنايي تنها وارث سنت ايضاح مفاهيم شعري به مدد مفاهيم خطابي، آن

يكي از سه ژانر اصليِ خطابـه در غـرب باسـتان، كـه غايـت آنـرا       (مربوط به ژانر منافرات 
اين سنت، يعني خطابي دانسـتن شـعر،در اواخـر دوران    . است )انددانستهمي» ذم«و » مدح«

در خود غرب نيز رايج بود و بـه همـين شـكل بـه      -از قرن دوم تا چهارم ميلادي –باستان
و  »مـدح «بـه   »كمـدي «و  »تـراژدي «ي ي ترجمـه نه تنهـا مسـاله  . نيز انتقال يافت سريانيان

 »محاكـات «ي مسـلمان از مفهـوم   ، كه مسائل ديگري چون تفسـير خـاص فلاسـفه   »هجو«
=)mimesis (شد شارحانِ مسـلمانِ در شعر كه موجب مي» باورپذيري«بندي به اصل و پاي 

جـايز بداننـد، تنهـا در    » ممكنـات «ي حيطـه  ارسطو، محاكات شـعري را تنهـا در    فن شعر
ديگري وجود دارد كـه نشـان    چنين، شواهدهم. نمايدچارچوب همين سنت قابل درك مي

ي ي آن با شروح فلاسـفه ي ابوبشر متي و مقايسهدهد قضاوت مترجمان در باب ترجمهمي
ي در بـاب مقايسـه  ر مقدمه، دمثلاً مترجمان . مسلمان بسيار شتابزده و از سر ناآگاهي است

ي هـايي را كـه دربـاره   شـرح ي شـعر،  علاوه بـر رسـاله   ]فارابي[«: اندقنايي و فارابي آورده
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درسـت بـه همـين علـت از آن     . ي ارسطو در دسترسش بوده از نظر گذرانـده اسـت   رساله
حـال آن كـه فـارابي، اگـر چـه اصـطلاح       ). 16، 1393(»خطاهاي متي بركنار مانـده اسـت  

ژانـر  د دقيقاً تعريف دهبرنگردانده اما تعريفي كه از تراژدي ارائه مي» مديح« را به» تراژدي«
 .ي قنـايي برخطاسـت  كم در اين مورد، او نيز بـه انـدازه  و دستنه تراژدي، منافرات است 

و بررسـي  براي آگاهي از نسبت ژانر منافرات و شعر در غرب باستان و نيز جهـان اسـلام،   
در جهان اسلام، بنگريد بـه عمـارتي   ارسطو  فن شعرا و شروح هتاثير اين نسبت بر ترجمه

  .4، فصل 1395مقدم، 
بـراي مثـال،   . اشاره كـرد ارجاعات  آشفتگي و نادقيق بودن توان بهي اين خطاها، مياز جمله.4

: انـد چنـين ارجـاعي آورده   130ي بخـش ابـن سـينادر صـفحه     100ي مترجمان در تعليقه
اساً منبعي با اين مشخصات در فهرست مراجع پايان كتـاب  كه اسحال آن »)1976بدوي، («

  .خوردبه چشم نمي
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